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اشاره:
حماسه هاي ملي ايران همواره دستماية آفرينش آثار به نظم و نثر بوده است؛ چنان كه روايت هايي از اين حماسه ها پيش از سرايش شاهنامة 
فردوسي، به نثر و نظم در دست است و برخي نيز در كشاكش دهر از ميان رفته است و تنها نامي و نشاني از آنها در كتاب ها ديده مي شود. اما 
پس از سرودن شاهنامه و ارائة الگويي تمام و كمال از سبك  حماسه سرايي به شعر فارسي، اين شاهكار فردوسي بارها مورد تقليد قرار گرفت و 
منظومه هايي به سبك و سياق شاهنامه، و البته نه همتا و همسنگ آن، در دوره هاي بعد توسط شاعران فارسي گو پديد آمد، كه تنها بخشي از اين 
منظومه ها روايت هايي از حماسه هاي ملي بودند؛ مثل گرشاسب نامة اسدي طوسي (قرن 5)، بهمن نامه و كوش نامه، از ايرانشاه بن ابي الخير (قرن 
5)، فرامرزنامه (اوايل قرن 5)، بانوگشسب نامه (قرن 5)، آذربرزين نامه، بيژن نامه، لهراسب نامه، سوسن نامه و برزونامه از خواجه عميد عطايي (اواخر 
قرن 5 و اوايل قرن 6)، شهريارنامة مختاري غزنوي (قرن 6)، داستان كك كوهزاد (قرن 6)، داستان شبرنگ (قرن 6)، داستان جمشيد (احتمالاً پس 

از حملة مغول)، جهانگيرنامة قاسم مادح (احتمالاً قرن 5) و سام نامة خواجوي كرماني (قرن 7 و 8).
بيشتر تقليدهايي كه از شاهنامة فردوسي شده و منتهي به پديد آمدن منظومه هايي حماسي گشته است، به نقل روايت هاي تاريخي و مذهبي 
اختصاص دارد. از حماسه هاي تاريخي، كه مرحوم استاد دكتر ذبيح االله صفا در كتاب حماسه سرايي در ايران به تفصيل به ذكر آنها پرداخته اند، 

اينها را مي توان برشمرد:  
اسكندرنامة نظامي گنجوي (قرن 6)، آيينة اسكندري اميرخسرو دهلوي (قرن 7)، خردنامة اسكندري جامي (قرن 9)، اسكندرنامة بدرالدين 
عبدالسلام (قرن 10)، همگي در شرح حوادث روزگار اسكندر مقدوني و وصف لشكركشي هاي او در مشرق زمين، شاهنشاه نامة مجدالدين محمد 
پاييزي (قرن 6 و 7)، در شرح فتوح سلطان محمد خوارزمشاه، ظفرنامة حمداالله مستوفي (قرن 8)، در بيان تاريخ ايران از ظهور اسلام تا عهد شاعر، 
شهنشاه نامة احمد تبريزي (قرن 8)، در شرح احوال چنگيزخان مغول، كرت نامة صدرالدين ربيعي پوشنگي (قرن 8)، در احوال فخرالدين محمد بن 
ملك شمس الدين كهين، از سلاطين آل كرت، سام نامة سيف الدين محمد بن يعقوب الهروي، مؤلف تاريخنامة هرات (قرن 8)، در وصف دليري هاي 
محمد سام و جنگ هاي او با دانشمند بهادر، بهمن نامة آذري طوسي (قرن 9)، در شرح سلطنت سلاطين بهمني در هند، تمَُرنامه (يا تيمورنامه) مولانا 
هاتفي (قرن 9 و10)، در شرح تاريخ تيمور، شاهنامه اي در بيان فتوح شاه اسماعيل صفوي، منسوب به هاتفي (قرن 9 و 10)، جنگ نامة كشم (قشم)، 
از شاعري به نام قدري (قرن 11)، در شرح اشغال قشم و حوالي هرمز توسط پرتغالي ها و درگيري امام قلي خان، جرون نامه، از همان سراينده، در 

وصف فتح بندر جرون و راندن پرتغالي ها، شهنشاهنامة فتحعلي خان صبا (قرن 12) و منظومه هاي متعدد ديگر.
اما سه منظومة مهم تاريخي قرن دهم كه به تقليد از شاهنامة فردوسي سروده شده، متعلق است به ميرزاقاسم قاسمي گنابادي: شاهرخ نامه، راجع 
به سلطنت شاهرخ، پسر اميرتيمور گوركاني، شهنامة قاسمي (يا شهنامة ماضي)، در شرح سلطنت شاه اسماعيل صفوي و پسرش، شاه تهماسب، و 

شهنامة نواب عالي، در بيان سلطنت شاه تهماسب صفوي. مقالة حاضر، به همين منظومة اخير و سرايندة آن، قاسمي گنابادي مي پردازد.
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مقدمه:
هدف اساسي اين مقاله، معرفي بررسي و تصحيح انتقادي نسخة 
و  احيا  منظور  به  گنابادي،  قاسمي  اثر  عالي،  نوّاب  شاهنامة  خطي 
بازشناسي بخشي از جايگاه فرهنگ، زبان، ادبيات و تاريخ كشور است. 
از سوي ديگر، با احياي اين اثر، بخشي از سير و روند شعر فارسي 
(حماسي- تاريخي) ايران بر ما آشكار مي شود و يكي از متون ارزشمند 
ادبي و تاريخي دورة اوايل صفويه از بوتة فراموشي خارج مي گردد و 

براي استفاده در اختيار علاقه مندان و پژوهشگران قرار مي گيرد.
شعر در دورة صفويان، به ويژه دوران شاه تهماسب 

شاعران  به  مذهب،  به  مبالغه آميز  توجّه  از  پس  شاه تهماسب 
كم التفات شد. او شاعران را پايبند انجام فريضه هاى مذهبى و رعايت 
امر به معروف و نهى از منكر نمى دانست (اسكندربيك 1350: 178) 

زيانبار  را  شاعران  ديوان  و  غيرمذهبى  شعرهاى  شاه تهماسب 
مى دانسته است؛ ولى جاى شگفتى است كه با وجود تأكيد وي دربارة 
پسر خردسالش، خود ديوان شاعران را مطالعه مى كرده و شعرهاى 
بسيارى را حفظ بوده است و خود نيز شعر مى گفت (مستوفي 1362: 

.(49
در تذكرة منسوب به شاه تهماسب بيت هايى از شاعران مختلف، 
از جمله نظامى، حافظ، سعدى و هفت بند مولانا حسن كاشى ثبت 
شده است. كثرت تعداد صفحه ها و ابيات، گواه آن است كه شعر در 
زندگى شاه تهماسب نيز راه خود را باز كرده و در آن نفوذ نموده است 

(شاه تهماسب، 1343) 

ادوارد براون از علاّمه محمّد قزوينى علتّ عدم وجود شاعران 
بزرگ در دورة صفويه را جويا شد؛ او در پاسخ گفت: «شك نيست كه 
در عهد صفويّه ادبيات و شعر فارسى به پاية پستى افتاده است و حتى 
يك شاعر درجة اول هم در اين عصر به ظهور نيامده است». او پس 
از توضيح خشونت عالمان مذهبى نسبت به صوفيان و تبعيد و كشتن 
آنان، مي گويد: «علاقه و رابطة شعر و ادبيات با تصوّف و عرفان در 
ايران واضح و مبرهن است؛ به طورى كه اطفاى يكى، موجب اعدام 

و اضمحلال ديگرى خواهد بود». 
امّا احسان يارشاطر در نوشتة خود به نام ادبيات عصر صفويّه، نظر 
پيشينيان را دربارة تنزّل كيفيّت شعر در دورة صفويان مورد تجديدنظر 
اساسى قرار داده است. او روشن مى كند كه شعر آن دوران با قدرت 
تخيّل و انديشه، به توصيف مضمون هاى تازه پرداخته و شاعران كمتر 
به دنباله رَوى از پيشينيان پرداخته اند. از ويژگى هاى برجستة اين راه 
تازه، سادگى كلمه ها، نزديك بودن آن به زبان مردم و تعمّق در زندگى 
روزانه و اجتماعى مردم براى كشف مضمون هاى تازه بود. در گذشته، 
شاعران چون به پادشاهان و قدرتمداران توجّه داشتند، مضمون هاى 
معدود و گاهي مشابه براى سرودن داشتند. روى آوردن به مردم و 
زندگى آنان، كه سرشار از مضمون هاى بكر و گوناگون است به دنياى 
شعر دامنة پهناور و جاني تازه داد. او تصريح مى كند اگر كسى بخواهد 
تعداد  بايد  ناگزير  كند،  تهيه  فارسى  شعر  تك بيتى هاى  از  گلچينى 

زيادى از اشعار شاعران اين دوره، به ويژه صائب، را انتخاب نمايد.
تازه،  مضمون هاى  در  صفوى  شاعران  يارشاطر،  عقيدة  به 

طرحى از چهرة شاه تهماسب صفوى
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تشبيهات يا استعارات نو و تمثيلات تازه، و در توصيف يك احساس، 
نظير حسادت، ظرافت فوق العاده و قدرت تخيّل را به كار گرفته اند. او 
تصريح مى كند شعر دوران صفويّه براى پيشرفت خود بهايى پرداخته 
است. در شعر پيش از تيموريان، نه تنها رابطة صحيحى بين كلمه 
انتخاب  تحسين انگيزى  ظرافت  با  كلمه ها  بلكه  دارد،  وجود  معنا  و 
شده اند. اين مزيّت در شعر دوران صفويان ديده نمى شود. افزون بر 
آن، استعاره هاى دور از ذهن معمول گرديد و بر پاية آن استعاره ها 
روبه رو  دشوارى  با  آنها  فهم  در  خواننده  كه  ناآشنايي  تشبيه هاي  و 
مى  شود، به وفور رايج شد. شاعران در پايان اين دوره به پيچيده تر 

كردن بيان انديشه و توصيف معماگونة احساس پرداختند. 
در خاتمه مى توان شيوة سخنورى و ويژگى هاى شعر از اوايل تا 
ميانة دوران صفوى را به ترتيب زير جمع بندى كرد (صفا 1375: ج 5،

 فصل 5):
1. شعر، مانند هنر اين دوره، به طرف وضع و حالتى حركت مى كرد 
نكته سنجى،  سمت  به  يعنى  بود؛  آمده  پديد  نهم  قرن  اواخر  در  كه 

مضمون آفرينى، خيالپرورى و سادگى زبان. 
2. در اين دوره تعدّد و تنوّع سبك ها از موضوعاتى است كه نبايد از 

نظر دور بماند.
رواج  دوره  اين  شاعران  همة  ميان  تقريباً  نوآورى  انديشة  اگرچه   .3
گذشتگان،  معروف  اثرهاى  تقليد  و  تتبّع  به  خاص  توجّه  اما  داشت، 
همچنان به قوّت سابق برقرار بود و استادانى چون خاقانى و انورى 
و ظهير و كمال الدين اسمعيل، در قصيده، و غزلگويانى از سعدى تا 
فغانى، و حماسه سرايانى از فردوسى تا هاتفى، و داستانسرايانى چون 
و  نهضت «نظيره گويى»  اين  در  جامى،  و  دهلوى  خسرو  و  نظامى 
«استقبال» يا «تتبّع» و «جوابگويى» مورد توجّه و عنايت گويندگان 

بودند.
4. استفاده بيش از حدّ شاعران از تشبيه و استعاره 

5. اقتران با طبيعت و محيط زندگانى شاعران، يعنى بر گرفتن فكر و 
مضمون و نكته از آنچه در دور و برَِ آنان، بود، بسيار مشاهده مي شود. 

زندگينامة قاسمى گنابادى:
ميرزا قاسم، يا ميرزا محمّد قاسم (الحسينى) قاسمى گونابادى يا 
گنابادى، يا جنابادى (جنابدى)، يا گون آبادى، متخلصّ به قاسمى (يا با 
نام مستعار قاسمى) فرزند ميرسيّدعبداالله حسينى، مشهور به امير (مير) 
سيّد جنابزى، در سال 930 هـ. ق احتمالاً در گناباد (جنابد) خراسان 
در خاندان شريفى از سادات كه مقام رياست كلانترى شهر را به طور 
موروثى بر عهده داشتند،  ديده به جهان گشود (صفا 1357: 717 – 
729). وى اين مقام را بعد از پدرش، كه هميشه پيشوا و مقتداى آن 
ولايت بوده، به ارث برده بود؛ اما به برادرش، ميرزا ابوالفتح واگذار كرد 
و زندگى اش را وقفِ فقر و فقرا نمود و به شاعرى پرداخت (آذر بيگدلي 

،(278-9 :1337

مؤلف ميخانه مى نويسد: «اما مير مذكور با وجود بذل و سخا و كرم 
و عُلُوّ شأن، دائم به مضمون بلاغت مشحون «الفقرُ فخرى» عمل 
كرده، به طريقة ائمّه - عليهم السّلام - اوقات مى گذراند و درويشى و 
فقر او زياده از آن است كه تعريف توان كرد» (قزويني 1363: 169) 
او از سادات عصر شاه تهماسب صفوى است. در شعر و ادب شاگرد 
هاتفى، شاعر معروف، بود و در دانش عقلى، به ويژه رياضى، از محضر 
غياث الدين منصور دشتكى شيرازى (900-948هـ.ق) بهره برد. (صفا: 
همان) او به مزيد علم و عبادت و فهم و فراست از امثال و و اقران 
ممتاز و مستغنى بود و در شعر و عروض و معمّا سرآمد بود. از مشاهير 
قرن دهم و از جمله شاعرانى است كه هر دو دورة تيمورى و صفوى 
را درك كرده است. در آغاز قرن دهم از ملازمان شاه اسماعيل شد و 
مدّتى از شاعرانِ دربار او به شمار مى رفت. او به دربار شاه تهماسب نيز 
راه يافت و دو مثنوى براى آنها سرود (نصيري 1385: 326). قاسمي 
شاعرى معروف و به بلندى طبع موصوف بود و بيشتر اوقات در وادى 
مثنوى  در  امّا  مى سرود،  را  شعر  قسم  همه  مى شتافت.  مثنوى گويى 
سرآمد بود و بى تكلفّ، مدح گسترى بى بدل است و در اين زمانه كسى 

مانند او مثنوى نسروده است (صفا: همان).
قاسمي پس از مدتى، به سبب عدم دريافت صله از شاه تهماسب، از 
ملازمت او كناره جست و به نزد سلطان محمودخان، والى ديار بكر، 
رفت و منظومه اى به بحر متقارب، همان گونه كه براى شاه  اسماعيل 
و  جنگ ها  بيان  در  سلطان  اين  براى  بود،  سروده  تهماسب  شاه  و 

پيروزى هايش سرود (نفيسي 1344: 407).
او سرانجام در سال 982هـ.ق (يا 984 هـ .ق) در همان ديار غربت 

چشم از زندگى فروبست (صفا: همان).
آثار او:

قاسمي، بعد از هاتفى، استاد سلف خويش، سعى كرد وقايع زمان 
پرآشوب صفويان را به سبك داستان تاريخى به سلك نظم درآورد 
( اته 1351: 639). در سخن قاسمى تأثير مستقيم پيروان نظامى، به 
ويژه جامى و هاتفى، آشكار است. از ويژگي هاي مثنوى هايش، آوردن 
ابيات بسيار در توحيد و ستايش پيامبر اكرم است، كه البته در بنياد، 
همان است كه نظامى و مقلدّانش كرده اند. آشكار است كه در عهد 
چيرگى تشيّع، ستايش على بن ابى طالب (ع) هم بر آنچه بود، افزوده 

مى شد. آثار او به ترتيب زماني عبارتند از:
شاهنامة  يا  اسماعيل نامه  يا  ماضى  شهنامة  ماضى:  شاهنامة   .1
شاهنامة  اول  قسمت   3 شهانشاهنامه،  يا  شاهنشاهنامه  يا  اسمعيل 
قاسمى است كه در شرح سلطنت شاه اسماعيل صفوى، از 909 تا 
930 هـ.ق/ 24-1503م تا 940هـ.ق، يعنى تا ده سال پس از مرگ 
شاه اسماعيل، در 4300 بيت به دستور شاه تهماسب اوّل، پسر شاه 

اسماعيل، سروده شده است (صفا 1379: 366).
شاهنامة قاسمى كاملاً تحت تأثير اسكندرنامة نظامى و سبك او، 
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 از جمله سرودن ساقي نامه هاست.
آثار  پايان  در  اهميتش  بر  بنا  (اعلي):  عالى  نوّاب  شاهنامة   .2

توضيح خواهم داد. 
3. شاهرخ نامه: مثنوى ديگرى از قاسمى در بحر متقارب است. 
-807) تيمورى  شاهرخ  جنگ هاى  و  پادشاهى  دربارة  شاهرخ نامه 
850هـ.ق/ 7-1405م) و پادشاهى شاه تهماسب سروده شده و با مدح 

پادشاه صفوى آغاز مى شود (صفا 1375: 721).
 4. ليلى و مجنون: اين منظومه نيز به نام شاه تهماسب در 2540 
بيت به تقليد از ليلي و مجنون نظامي سروده شده است (همان: 723).
را  آن  قاسمى  چوگان:  و  گوي  يا  چوگان نامه  يا  كارنامه   .5
به دستور شاه تهماسب، در وصف گوي بازي شاه اسماعيل، در سال 
947هـ.ق بر وزن ليلى و مجنون نظامي در 1500 بيت در مدّت سه 

هفته سروده است (همان). 
شاه  پسر  سام ميرزا،  نام  به  منظومه  اين،  شيرين:  و  خسرو   .6
اسماعيل، در 3000 بيت در سال 950هـ.ق سروده شده است (همان).

و  وزن  به  كه  است  عرفاني  و  حكمي  منظومة  الاشعار:  زبدة   .7
تقليد از مخزن الاسرار نظامي در 4500 بيت سروده شده است. (صفا: 

همان).
خلال  در  را  بسياري  ساقي نامه هاي  قاسمي  ساقي نامه ها:   .8
شاهنامه هاي خويش سروده است كه برخي از آنها به نام هاي شاه 
ستاره سپاه، خواجه حبيب االله وزير و جمجاه دين پناه است. (قزويني 

.(279 :1363
9. البته از او عمدة الاشعار (در وصف كعبه و مدينه)، عاشق و معشوق، 
خلاصـة الاشعار، غزليات، رباعيات و تك بيتي هايي هم به جا مانده 

است (همان). 
شاهنامة نواب عالي (اعلي):

دوران  تاريخ  در  كه  شاه تهماسب نامه،  يا  طهماسپ نامه 
و  هـ.ق  سال 967  تا  از 84-930هـ.ق/ 76-1524م  شاه  تهماسب، 

شرح وقايع، جنگ ها و پيروزى هاى او، در بحر متقارب و در 5000 
بيت سروده شده و نسخه اى از آن در كتابخانة موزة بريتانيا موجود 
است؛ و به ويژه وقايع آن بر روابط شاه تهماسب با سلطان بايزيد و 
سلطان سليمان عثمانى مربوط مى شود. البتّه نسخة مورد نظر ما در 

كتابخانة آستان قدس رضوى موجود است:
جهان داورا، كبريايى تو راست

خدايى تو را، پادشاهى تو راست (صفا 1379: 366)
اين دو شاهنامه همان است كه بعضى از تذكره نويسان مجموع 
آنها را شهنشاه نامه ناميده و عدد بيت هاى آن را 9000 نوشته و گفته اند: 
«در دفتر دوم، مرقوم قلم مشكين رقم خود فرموده است». شاعر نيز 
اين دو منظومه را يك «نامه» در دو دفتر قلمداد كرده و دربارة اين دو 

دفتر و شمارة بيت هاى آن گفته است (صفا 1375 :723):
چو در نامه كردم علم خامه را

رقم بر دو دفتر زدم نامه را
پس از مدتى كاخترم داد كام

يكى زان دو صيدم درآمد به دام
بود عقد اين گوهر آبدار

ز روى عدد چار باره هزار
بنابراين تعداد بيت هاى اين «دفتر» نخستين 4000 است و اما 
دربارة دفتر دوم از «نامه»اى كه آغاز كرده و آرزوى تمام كردن آن را 

داشته، چنين گفته است:
گهرها كه آورده ام در شمار
شمارش بود پنج باره هزار

و بدين گونه تعداد بيت هاى آن 5000 است. (همان)
هم  و  ماضى  شاهنامة  هم  يعنى  قاسمى،  شاهنامة  واقع  در 
شاهنامة نوّاب عالى، تالى و ثانى تذكرة شاه تهماسب صفوى، به قلم 
شاه تهماسب اوّل است كه وقايع زمان آغاز صفويان را به زبان شعر 
بيان كرده و در ضمنِ ذكر وقايع تاريخى، به پند و اندرز و بيان حقايق 

نيز پرداخته است.
ويژگى هاي سبكى

ما به اين منظور به بررسى ويژگى هاى سبكى متن حاضر در سه حوزة 
زبانى (آوايى، لغوى و نحوى)، فكرى و ادبى مى پردازيم:

الف. زبانى:
1. آوايى: به تقليد از فردوسى براى شاهنامة خويش، از وزن فعولن 
فعولن فعولن فعل (بحر متقارب مثمن محذوف) استفاده نموده 

است.
بناى قافيه در اشعار قاسمى بر الفاظ نسبتاً ساده استوار است؛ ولى به 
دفعات، از انواع رديف هاى فعلى نيز در مثنوى خويش استفاده مى كند.

- فعل دعايى:
ز نو هر دمش ميوة تازه باد

اعالى، تالى و ثانى هم شاهنامة نواّب شاهنامة ماضى و قاسمى، يعنى هم در واقع شاهنامة  ةشاته تذك

در واقع شاهنامة قاسمى، يعنى هم 
شاهنامة ماضى و هم شاهنامة نوّاب عالى، 
تالى و ثانى تذكرة شاه تهماسب صفوى، به 
قلم شاه تهماسب اوّل است كه وقايع زمان 
آغاز صفويان را به زبان شعر بيان كرده 
و در ضمنِ ذكر وقايع تاريخى، به پند و 
اندرز و بيان حقايق نيز پرداخته است



78
13

88 
شت

يبه
ارد

  (1
39
پى
(پيا

 25
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

وزآن ميوه عالم پرآوازه باد (3189)1
- ماضى ساده: 

سليمان به بلقيس دوران رسيد
خضر بر لب آب حيوان رسيد (3182)

- انواع جناس:
- بين تازنده و تا زنده، جناس مركب وجود دارد.

به مدح تو تا زنده، تازنده ام
به بوي تو چون غنچه دل زند ه ام (435)

- تسجيع:
- در مصراع اول، طرد و عكس يا تبديل و عكس و در مصراع دوم، 

تجنيس مع الترصيع دارد و تمام بيت موازنه دارد:
عظام صدور و صدور عظام

اعاليّ مصر و اهاليّ شام (3211)
2. لغوى

بالا  بسيار  بسامد  و  گوناگون  اشكال  به  (ع)  نبى  خضر  داستان   -
مشاهده مى شود؛ مانند:

خضر در طواف درش روز و شب
ز خاك رهش آب حيوان طلب (1639)

- شاعر از لغات عربي، به خصوص از آيات و احاديث، اسامي خاصّ 
جاي  جاي  در  اساطيري  پهلوانان  و  پادشاهان  ستاره ها،  اعراب، 
شاهنامة خويش استفاده كرده است. همچنين نحوة كاربرد لغات در 

ساقي نامه هاي او جلب توجه مي كند. 
3. نحوى

* برخي از ويژگي هاي دستور تاريخي در شعر او ديده مى شود: 
- اندر به جاى (در) در فعل پيشوندى: 

به هم گرگ و ميش اندر آويخته
چو معشوق با عاشق آميخته (356)

- براى مسند مفرد، فعل جمع آمده است:
تويي آفتاب سعادت مدار

كه هر ذرّه اند از تو اميّدوار (847)
- افعال ماضي استمراري، «رفتى»، «شدي»، «نامدي» و «آمدي»، 

در ساختار قديم ماضي استمراري آمده است:
ز پيكان چو رفتي به بالا خدنگ

شدي پر نجوم آسمان دورنگ (1190)
ز ديوار او نامدي سنگ كين

ز روز ازل تا ابد بر زمين (1174)
چو زير آمدي از هوا تير كين

برون جست از ناف گاو زمين (1191)
- در بسيارى از ابيات، به جاى ضمير «آن» ، «او» آمده است:

جهان از تفكر پر ز اژدر شده

[در او] روميان چو سمندر شده (2048)

ب. فكرى
شاعر به صراحت در مقام امامت و جانشينى حضرت على (ع) و شيعه 
بودن خود و صفويان قلم زده است و احساسات خاص مذهبي او تمام 

شاهنامه را تحت پوشش درآورده است.
علي كو قدم بر ثريّا نهاد

به دوش رسولي چنين پا نهاد (4102)
با وجود اينكه اين اثر برونگرا (آفاقي) و عيني است و به شرح وقايع 
و جنگ هاي شاه دوران مي پردازد، ولي در مناجات ها و ساقي نامه ها، 
درونگرا (انفسي) و ذهني مي شود. در بسياري از ابيات اصلاً فكري 

مطرح نيست و فقط عبارت پردازي و لفّاظي است.

ج. ادبى
شاعر در جاى جاى اشعار خود از معارف قرآن كريم استفاده كرده است: 

عَلمَ هاي كين پردة چشم مهر
چو خيلِ اولي اجنحه بر سپهر (2804)

ماوات و الارضِ  فاطِرُ السَّ شريفة «الحمدُاللهِ  اشاره است به آية 
جاعلِ الملائكةِ رُسُلاً أوُلى أجنحِه» (قرآن كريم 1/35).

ز خجلت نهان گشته در پرده حور
كه آلوده لب از شراب طهور (317)

طهوراً» (قرآن  اشاره است به آية شريفة «وَسَقاهُم رَبُّهُم شراباً 
كريم 21/76).

- لفّ و نشر مرتبّ:
به لوح فلك لوح من توأمان

زمين زيب از اين ديد از آن آسمان (487)
براي  عاميانه  باورهاي  و  عقايد  از  پاره اى  از  استفاده   -

مضمون پردازي:
ز ماه عَلمَ خسته چرخ دورنگ

چو ماهى كه زد سيلى اى بر پلنگ (2145)
اشاره است به داستان ايستادن پلنگ در بلندى و حمله كردن به 

ماه كه نشانة غرور آن است.
- استفاده از اصطلاحات نجوم و عقايد ناشى از احكام آن:

منجّم كه از خود حسابي نيافت
ز تقويم خود فتح بابي نيافت (27)

اشاره است به اصطلاح نجومىِ فتح باب1. در عين حال، ايهام 
نيز دارد.

- استعاره 
آب خضر استعاره از شاهنامة شاعر و جاودانه كردن ممدوح است:

ازين آب خضري كه آورده ام
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منت خدمت جاودان كرده ام (438)
:(Personification) تشخيص -

- در كلمات قضا و قدر:
قضا كارساز و قَدَر يار تو

قضا و قدر هر دو در كار تو (849)
- تشبيه:

اضافة تشبيهى در تركيب آهوى چرخ:
فرستم غبار زمين سوي چرخ

كشم سرمه در چشم آهوي چرخ (845)
- كنايه: 

به خون هژبران بيدادگر
ني تير كين بسته صد جا كمر (1200)

- كمر بستن، كنايه از آمادة كاري شدن است.
- تلميح

داستان به پرواز درآمدن كى كاووس، پادشاه اساطيرى:
چو كاووس اگر بر سپهر برين

رود تير غيبش  زند بر زمين (4528)
- داستان معجزة موسى (ع) و شكافتن رود نيل و گذشتن او و امتّش 

از رود و غرق شدن فرعون و فرعونيان در آن:

ز نيزه چو موسي عصايي به دست
به فرعون و خيلش درآرم شكست (2468)

- بديع معنوي
- در تركيبِ «چشم يار» از فروع صنعت بديع معنوىِ «تناسب»، يعنى 

استثناى منقطع  مشاهده مى شود: 
ز عدلم كسي فتنه در روزگار

نبيند به جز فتنة چشم يار (2622)
- ايجاز:

به اشرار رومي درآويختند
گرفتند و بستند و خون ريختند (4003)

ويژگى نسخ:
به  توجه  با  رضوى،  قدس  آستان  كتابخانة  از  اساس  نسخة  1ـ 

مشخصات مندرج در صفحة شناسنامة اثر:
شماره: 901.

شمارة عمومى: 8383.
واقف: سردار كل يار محمدخان افشار.

تاريخ وقف: 25 خرداد سال 1332 ه . ش.
زبان نسخه: فارسي.

تصوير شمارة 1: از نسخة كتابخانة آستان قدس رضوي
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عنوان اصلي: مثنويات قاسمى.
موضوع: ادبيات.

نوع خط: نستعليق.
تعداد سطرها: 15-19 سطر.

 982 سال  (وفات  گنابادى  محمدقاسم  سراينده:  مؤلف، 
هـ.ق).

سال تحرير: 981 ه . ق (قرن 10).
كاتب: حافظ محمد بن قاسمعلي، قرن 10 هـ.ق.

آغاز: بسمله، الهي قاسمي را راه بنماي.
انجام: زين نامه كند سفيد رويم، انجام يافت به تاريخ شهر 

ذي حجه.
نوع جلد: مِيشَن (چرم دباغي شدة گوسفند).

نوع كاغذ: نخودي.
عدد اوراق: 356 (از صفحه 385 تا 533).

اندازة نوشته: طول: 15 و عرض: 11.
قطع و اندازة كتاب: طول: 21، عرض:16.

جزء كتب: ادبيات. 
اين نسخه در فهرست نسخه هاى خطى فارسى منزوى (جلد4، ص 

2957) چنين معرفى شده است:
«(31858 ) ـ مشهد ـ رضوى 901، ادبيات (8383)، نستعليق 
حافظ محمد، فرزند قاسم على، رمضان 982 (ص 251-339 و 386-
532). آغاز دفتر يكم در ديباچه نثرى و انجام دفتر دوم افتاده است 
از  فارسي  كتاب هاي  فهرستوارة  در  همچنين  رضوى .7:7 7]».  [ف. 
سرگذشت  در  شاهنامه،  دوم  دفتر  مي شود:  ياد  چنين  مؤلف  همان 
شاه تهماست (930-984 ق) در 5000  بيت، در بحر متقارب و به 
اعلي  نوّاب  شاهنامة  نام  به  و  است  سروده  م  ق/ 1543  سال 950 

مشهور است. 
(جلد  منزوى  فارسى  خطى  نسخه هاى  فهرست  در  دوم  نسخة  2ـ 
4، ص 2957) چنين است: نسخة دوم، «31865 ـ موزة بريتانيا ـ 
اين   .«[661:2 [ريو   (126-2 (گ  م.   17 سدة  از   :add  ،8991/1
ايران  ملى  موزة  خطى  نسخ  و  ميكروفيلم ها  فهرست  در  نسخه 

(محمدرضا رياضى) چنين معرفى شده است:
«در مثنوى و به فارسى، نستعليق، بدون رقم، سدة 10ه ـ   
.ق، دو صفحة اول مُذَهَّب و صفحة سوم با سرلوح، آرايش و جدول در 
252 صفحه كاغذ خانبالغ، جلد تيماج سوخت زركوب ترنجى، اندازه 
شاه عباس  واقف،  در 1017،  صفى  شيخ  آستانة  وقف   ،35/1×2328

تصوير شمارة 2: از نسخة موزة بريتانيا
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صفى  شيخ  آستانة   1314/4/14 تحصيل:  محل  و  تاريخ  صفوى، 
اردبيلى».

در نسخه هاى خطى دفتر هفتم نشرية كتابخانة مركزى و مركز 
اسناد دانشگاه تهران، زير نظر آقاى محمدتقى دانش پژوه و آقاى ايرج 

افشار، چنين معرفى شده است:
يادداشت  با  شنگرف،  عنوان  و 11،  سدة 10  نستعليق   -603»
سلطان محمود بن حسين احمد حسينى ده آبادى بيارى، در اول رجب 

1330، بغلى».
و  قدس  نسخة  به  دستيابي  براى  كه  است  شايان  اينجا  در 
نسخه هاى ديگر، وضعيت كلية نسخ خطى دفتر دوم شاهنامة قاسمى 
ملك،  ملي  كتابخانه  در  موجود  خطى  كتب  فهرست  در  اشاره شده 
وابسته به آستان قدس رضوي، موزة مليّ ايران و كتابخانة مركزي 
دانشگاه تهران را بررسى نمودم  و مشخص شد كه تمامي آنها مربوط 
به دفتر اول شاهنشاه نامه، يعني شاه اسماعيل نامه يا شاهنامة ماضي 

است.
در خاتمه، شايان ذكر است كه نسخة اساس موجود، داراي 4994 
داراي  حاضر  اثر  كل  و  است  بيت  داراي 4122  دوم  نسخة   و  بيت 
خاص  ابيات  و  بيت  نسخه، 3547  دو  مشترك  ابيات  بيت.    5569
نسخة اساس، كه در نسخة  دوم موجود نيست، 1447 بيت، و ابيات 

نسخة دوم كه در نسخة اساس موجود نيست، 575 بيت است.
در متن و در املاى كلمات، نكاتى را رعايت كرده ايم كه   

اشاره به برخي از آنها ضرورى است:
1. از علايم نقطه گذارى، به جز ويرگول در برخى از موارد، حتى الامكان 

پرهيز شده است.
به  و  سركج  بدون  نسخه  در  حرف «گ»  موارد،  از  بسيارى  در   .2

صورت «ك» نوشته شده است.
3. فعل ربطى «است» بدون همزه به كلمة قبل خود چسبيده است 

كه آن را جدا كرده ايم.
4. حروفِ داراى سه نقطه، «چ»، «ژ» ، «پ» و «ش»، با يك نقطه 

نوشته شده است. 
در تمام موارد، كلمة «الهى» به صورت  5. در نسخة قدس، تقريباً 

«آلهى» نوشته شده است. 
6. كلمات «تُرا»، «تُراست» و «تُست» را به صورت «تو را»، «تو 

راست» و «توست» نوشته ايم.
7. «ى» نكره يا ربطى را كه به «ياى» آخرين حرف خود چسبيده 

است، از هم مجزّا نموده ايم؛ مانند: 
⎯⎯← آگاهى اى. ⎯⎯← گمراهى اى/ آگاهيى  گمراهيى

8. علامت جمع «ها» به «هاى بيان كسره» انتهاى كلمات چسبيده 
و يكى مى شود كه آنها را مجزّا كرده ايم:

⎯⎯← دانه ها (بيت 178) دانها   
9. تمامى افعالى كه براى تأكيد به «باى تأكيد» و براى نفى به «نون 
نفى» نياز دارند، به صورت مجزا نوشته شده است كه به شيوه رايج 
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امروزى آورده ايم؛ مانند: 
⎯⎯← ببين (بيت 117) به بين
⎯⎯← نبيند (بيت 302) نه بيند

10. علامت «مدّ» روى «الف» نوشته نشده است، كه ترميم شده 
است.

11. «هاى بيان كسره» در اتصّال به «ياى مصدرى يا نسبى» باقى 
مانده است؛ مانند:

⎯⎯← فرخندگى (بيت 530) فرخنده گى    
⎯⎯← تيرگى (بيت 1367) تيره گى    

12. حرف اضافة «به» به اسم بعد از خود چسبيده است، كه آن را به 
املاى رايج آورده ايم.

13. بنا بر ضرورت وزن، آينه را به صورت آيينه آورده ايم.
14. كلمات مختوم به «هاى بيان كسره»، بدون «ها» آمده كه به 

ضرورت وزن آورده شده است.
15. بنا بر ضرورت رعايت وزن، علامت «تشديد» را همه جا آورده ايم.
16. «بى» در كلماتى نظير: بى ستون، بى چون، بى خود، گاهى سرهم 

و گاهى جداست، كه به املاى رايج، سرهم آورده ايم.
را  كلمات  از  بعضى  اعراب  بدخوانى،  از  جلوگيرى  منظور  به   .17

آورده ايم.
18. به منظور جلوگيرى از خلط معنى كلمات، همزة حذف شدة برخي 

از كلماتى كه به حروف اضافه و ربط چسبيده اند را آورده ايم؛ مانند:
⎯⎯← كاين كين   

⎯⎯← در اين درين   
⎯⎯← برآن بران   

⎯⎯←بر اين برين    
⎯⎯← درآن دران   

19. فعل ربطى «اى» و «ياى» نكره به صورت «ياى بيان كسرة 
مشاهده  كلمات  انتهاى  كسره»  بيان  «هاى  روى  «ـة»  اضافه 

مى شود. مانند:
⎯⎯← خسته اى/ بسته اى (بيت 599) خستة/ بستة

20. ضماير متصل مفعولى، بدون همزة ابتدايى به كلمات مختوم به 
«يا» و «هاى بيان كسره» چسبيده اند، مانند: 
⎯⎯← كرسى ام (بيت 402) كرسيم

21. افعال ربطى، بدون همزه به كلمات ماقبل كه مختوم به «يا» 
هستند، چسبيده اند؛ مانند:

⎯⎯← فردوسى ام (در ابيات 392 و 401) فردوسيم

پي نوشت
* عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور.

تاريخ  در  مقاله،  نگارنده  دكترى  رساله  با  منطبق  ادبيات،  شماره   .1

86/8/20، در دانشگاه پيام نور مركز تهران است.
2. فتح باب، اصطلاح نجومى است، به معني اتصّال دو ستاره به نظر 

يا تناظر، در صورتى كه بيت آن دو در مقابل يكديگر باشد.
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- رياحى، محمّدامين، 1369، زبان و ادب فارسى در قلمرو تركان 

عثمانى. تهران: پاژنگ.
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دين پناه است
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